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 ٣٠٨ هرامش – هزوح هاگپ
…………………………………….  

  كريمه دولت كريمه و رفتار :امام على و ايرانیان
  ذاکرى على اکبر

 
  قسمت اول 
  
 .نژاد، قبیله و خويشاوندى برترى آفرين نیست. برابر قانون يكسانند ھمه در. اسلام دين عدل و مساوات است 
اسلام نیز از حقوق  شود، از حقوق كامل يك شھروندِ مسلمان برخوردار است و غیر مسلمانِ معاھد و در پناه كسى كه مسلمان 

بلال حبشىِ . شود و نژاد او تأثیرى در شخصیتاش ندارد مى ويژه خود برخوردار، شخصیت او محترم و برابر ضوابط با او عمل
قرار  زاده مورد توجه حضرتش سلمان فارسىِ با تجربه، مشاور ايشان و عمار ياسر غلام. شود مى (ص(آفريقايى مؤذن پیامبر

ابن ام مكتوم نابینا . گردد سپاه اسلام مى عمیر، جوان اشراف زاده قرشى نماينده وى در مدينه و پرچمدار مصعب بن. گیرند مى
شود؛ چرا كه ملاكِ تساوى حقوق، اسلام است و ملاك برترى اجتماعىِ افراد، تقوا  مى در مدينه) ص(پیشنماز و جانشین پیامبر

غیر عرب مسلمان تحقیر . شود مى بازد و برترىِ نژاد عرب مطرح رنگ مى ارزش ھا) ص(اما، پس از درگذشت پیامبر اسلام است
گیرند و تساوى در برابر قانونِ اسلام و سھم بیت المال ناديده گرفته  مى مسلمانان حجاز در برابر ديگر مسلمانان حريم. شود مى
اما مورد اعتراض  گیرد، سنت نبوى مى رسد و تصمیم به احیاى با اصرار مردم به خلافت مى) ع(بن ابى طالب على. شود مى

او به خاطر برخورد . اند اطراف آن را غیر عربھا تشكیل داده مركز خلافت آن در شھرى است كه. گیرد مسلمانان با سابقه قرار مى
ساوى در ت شود كه آنان امتیازطلبى مسلمانان و افزون خواھى آنھا باعث مى. شود اعتراض واقع مى نیكاش با ايرانیان، مورد

اما آنچه براى . برى اعتراض كنند عجم در اين سھم تقسیم بیت المال را كه سنت نبوى است بر نتابند و بر عدم تفاوت بین عرب و
) ع(على  باشد، از اين رو است كه بررسى رفتار امام براساس اسلام است كه ھمان بنیان عدل مى امیرمؤمنان اھمیت دارد، رفتار

 :است ما مھم است و اين رفتار از سه زاويه قابل توجه و بررسىبا ايرانیان براى 
كه اسلام از ناحیه مسلمانان عرب رو به گسترش  ايرانیان مردمانى غیر عرب بودند كه به جمع مسلمانان پیوستند و از آنجا.1 

 ؟ تار على با آنان چگونه بوده استبا آنان برخورد خوبى نداشتند، حال بايد ديد رف) ع) نھاد، لذا حكومت ھاى قبل از امام على
در منطقه سواد عراق، غیر نماز خوانان ساكن " :اند اى كه نوشته بسیارى از ايرانیان، مجوس و غیر مسلمان بودند، به گونه.2 

 اكن بودنداز مدينه به كوفه منتقل كرد؛ شھرى كه در اطراف آن غیر مسلمانانِ ايرانى س مركز خلافت اسلامى را) ع(على  ١".بودند
مسلمان از جھت شیوه رفتار با غیر مسلمان، قابل  با ايرانیانِ غیر) ع(و با مركز خلافت رفت و آمد داشتند و لذا رفتار امیرالمؤمنین 

 حضورى، چه در گردآورى خراج و چه در دفاع از آنان كه در حوزه حفاظت حكومت اسلامى توجه و بررسى است؛ چه در ارتباطات
 .بودند

باقى ماندند، مردمانى مغلوب و ) مسیحى و يھود مجوس،(رانیان، چه آنان كه مسلمان شدند و چه آنان كه بر مذھب خويش اي.3 
از  -مغلوب خود دارند   طور معمول، ملت ھاى غالب برخورد تحقیرآمیزى با ملت ھاى كه به -آمدند  شكست خورده به حساب مى

نیز به ديد تحقیر به آنھا ) ع(امام على  حال بايد ديد كه آيا. از اين قاعده مستثنى نبود رو، رفتار مسلمانان با ايرانیان نیز اين
انسانى را در رفتار با آنھا مورد توجه قرار داده و با روش حاكمان گذشته مخالفت  نگريسته و يا اين كه ملاك ھاى اسلامى و مى
 .است كرده

 
  ايرانیان 
 در آن زمان ايرانى كه تحت سلطه. شود، متفاوت است امروز به عنوان ايران شناخته مى همحدود ايران دوران ساسانى با آنچ 

سیستان و بلوچستان و تمام افغانستان،  خلیج فارس، محدوده? مسلمانان قرار گرفته بود، شامل تمام ايران و عراق،تمام منطق
آنھا  رفت يكسان نبود، چرا كه برخى از ه مردم ايران به كار مىھايى كه دربار واژه.شد مى را شامل... آذربايجان، ارمنستان، مرو و 

 :شود مى ھا اشاره تحقیرآمیز بود، كه در اين جا به نمونه ھايى از اين واژه
  عجم:الف 
 گويند، عجم عرب ھا ديگرانى را كه به زبان عربى سخن نمى.عجم درباره ايرانیان بود از تعبیراتِ رايج آن زمان، كاربرد واژه 

در بسیارى از موارد، عجم مرادف با ايرانى و  شد، ولى اين واژه افزون بر ايرانیان، شامل رومیان و ترك زبانان نیز مى. خوانند مى
 .رفت فارسى زبانھا به كار مى

عِلج است و  عُلُوج، جمع.كار رفته است نیز درباره ايرانیان به" علوج عجم"يا" علوج"گزارش ھاى مربوط به دوران حكومت علوى  در 
 شود، كه علج به ھاى خراجیه استفاده مى از روايات مربوط به زمینه. اند معنى كرده ٢آن را به مرد كافر عجمى يا مرد قوى تناور

البته كار آنھا بر روى  ٣.پرداختند خراج مى كردند و شده كه به عنوان كشاورز روى زمین ھا كار مى ايرانیان غیر مسلمانى گفته مى
 .شدند گاھى نیز ھمراه زمین به ديگرى منتقل مى از دورانِ حكومت ساسانیان بوده وزمین، 

  :دكتر عماره در معناى علج گويد 
شده، كه ارتباط آنھا با زمین  عرب، گفته مى علج، مردِ از كفار عجم است، و به كشاورزانِ زمین ھاى زراعى عجم در ھنگام فتح" 

بودند، كه  پس آنان غیر از صاحبان زمین و مالكان آنھا) اى كه پدر و مادرش برده بودند برده يعنى( مانند ارتباط با بردھھا بوده است
 ۴".شدند مى آزاد بودند و آنان غیر از بردگانى بودند كه در بازارھا خريد و فروش

كردند و  بايد روى زمین كار مى ىزادگانى بودند كه فقط م بنابراين، برابر طبقاتى كه در جامه ساسانى وجود داشت، آنان كشاورز 
وى اجازه  شدند؛ مانند كفش دوزى كه انوشیروان به را نداشتند و طبیعتاً با زمین خريد و فروش مى حقِّ تغییر شغل و طبقه خويش

 .نداد فرزندش سواد بیاموزد و وارد طبقه ديگرى شود
  دھقان:ب 
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در نھج البلاغه، واژه . ايرانیان به كار رفته است يى است كه دربارهھا يكى ديگر از واژه -كه جمع آن دھاقین است - دھقان  
خان، يعنى خان  اند و برخى نیز آنھا را معرّب ده برخى دھقان را معرّب ده بان دانسته ۵.رفته است درباره ايرانیان به كار" دھاقین"

و مرد متموّل نیز ذكر شده   البته به معناى تاجر ۶رفتص اند به معناى رئیس روستا و رھبر كشاورزان عجم يا تواناى در ده دانسته
  ٧.است

كردند و از  كار مى ھا مالك و صاحب اختیار زمین ھاى كشاورزى بودند كه علوج با نظارت آنھا و روى زمین ھا بنابراين، دھقان 
شود، كه  كشاورزى ديگران گفته مى كارگران روى زمین ھاىِ امروزه دھقان به كشاورزان جزء و يا. تشخص اجتماعى برخوردار بودند

تحقیر نبوده  رسانده و در آن جنبه كاربرد آن در گذشته تشخص و بزرگى شخصِ صاحب لقب را مى. دارد با معناى گذشته آن تفاوت
 .است

  موالى:ج 
، پسر  معنى آزاد كنندهبه معناى بنده آزاد شده، معتِق به : معانى گوناگونى به كار رفته است موالى، جمع مَولى است، كه به 

شدند، به نام آن قبیله  اى عربى ھم پیمان مى قبیله بسیارى از راويان كه با ٨.عمو، يار و ياور، خويشاوند، ھم پیمان و حلیف
، نیستند ؛ يعنى آنان اصلاً عربى٩آمده" مولاھم"اى، تعبیر  رجالى بعد از انتساب آنھا به قبیله شدند، و در كتاب ھاى مى  خوانده

بوده است، در برابر  آزاد شده، ھمراه با نوعى احترام نیز كاربرد واژه مولى درباره برده. اند بلكه ھم پیمان با اين قبیله عربى شده
است، پس اگر شما  آنھا را به نام پدرانشان بخوانید زيرا در نزد خدا به او نزديك تر"دھد  دستور مى عبد يا عبد معتق، كه قرآن

 .١٠"ھستند شناسید، برادران دينى شما و موالى شما نمىپدرانشان را 
اين ) ص(شد، يا پیامبر به وى زيد بن محمد گفته مى نازل شد كه) ص(گفته شده كه آيھاى درباره زيد بن حارثه، غلام رسول خدا 

اين رو به وى  ينى و يا موالى خويش، ازكه آنان را به نام پدرانشان بخوانید و يا به عنوان برادر د آيھاى نازل شد. عنوان را به وى داد
 . االله گفتند مولى رسول درباره ابورافع ھم مى. ١١گفتند زيد مولى رسول االله مى

شدند، يا بر اين اساس بوده كه با برخى قبايل عربِ  كاربرد موالى نسبت به ايرانیان و ديگر اقوام مناطق فتح شده، كه مسلمان 
درباره آنھا  دانستند، از اين رو موالى را براساس اين بوده كه آنان را نوعى بردگان آزاد شده مى اشدند و ي مسلمان ھم پیمان مى

 :اند است؛ زيرا در معناى موالى گفته رسد كه احتمال دوم درباره ايرانیان قوى تر به نظر مى. بردند به كار مى
 .١٢"فتحت عنوة و أعتق اَھلھا حقیقة أو حكماً اغلب بلادھم قد: باعتباران و لقد اطلق لفظ الموالى على العجم" 
مردم آن مناطق به طور حقیقى  موالى بر غیر عرب اطلاق شده، بدان جھت كه بیشتر شھرھاى آنان با زور گشوده شده و واژه 

 .باشند مى آزاد شدند يا در حكم رھاشدگان از ستم
يا چون شھرھاى آنھا به زور فتح شده، حكم برده را . اند گفته موالى يعنى آنان از تحت سلطه ستم آزاد شدند، از اين رو، به آنھا 

دوم، منظور تعريف ارائه  ظاھراً بیان. پس آنان مولى و موالى ھستند. آنان را آزاد كردند و به بردگى نگرفتند داشتند، اما مسلمانان
الى يا ايرانیان مسلمان چون در دوران حكومت بنى مو. خواھیم كرد شده است و شواھدى بر آن وجود دارد كه در آينده بیشتر بحث

از اين رو، آنان در  شدند و از حقوق مدنى برخوردار نبودند و از بسیارى از حقوق اجتماعى محروم گرديدند، امیه مورد ستم واقع
 .حركت ھاى ضدّ حكومت شركت داشتند

 13. ايرانیان با تعبیر موالى تجلیل شده استنقل شده، از ) علیھم السلام(باقر و صادق در رواياتى كه از امام 
 الحمراء:د 
به سفیدى كه ھمراه با سرخى باشد حمراء . است؛ يعنى سرخ روى" الحمراء"كار رفته  ھاى ديگرى كه درباره ايرانیان به از واژه 

كرده  م و فارسیان اطلاق مىرو عرب به عجمى كه رنگِ سفید غالبِ رنگ چھره آنھا بوده؛ مانند. شود، يعنى گندم گون مى گفته
 ١۴.است

 نفر بود، كه مسلمان شدند و ۴٠٠٠در آغاز جمعیت آنھا . شدند نامیده مى" حمراء ديلم" در كوفه گروھى از ايرانیان بودند كه به نام 
شتر ياران مختار را اند بی اى كه نوشته گونه بعدھا جمعیتِ آنھا رو به گسترش نھاد، به. پس از جنگ قادسیه در كوفه ساكن گرديدند

اشتر  را براى كمك در اختیار ابراھیم بن مالك) ايرانیان مقیم كوفه(ھزار نفر از حمراء  مختار بیست. دادند اين گروه تشكیل مى
 ١۵.نھاد

  اھل فارس: ه  
در رواياتى كه به . ستبه مردم ايران داده ا) ص(اى است كه رسول خدا محترمانه اھل فارس ، فرزندان فارس و مردان فارس، تعبیر 

 :متفاوت نقل شده آن حضرت با دست گذاشتن بر سر سلمان فارسى فرمود ھاى گونه
 .مردم ايران به آن دست خواھند يازيد اگر ايمان در ثريا باشد مردانى از١۶؛"الإيمان بالثريا، لنا له رجال من اھل فارس لو أنّ" 
؛ اگر دانش در ستاره ثريا "١٧فَارِسَ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ: "تاس در نقلى ديگر، به جاى ايمان، علم ذكر شده 

 . يافت باشد، مردانى از فرزندان فارس به آن دست خواھند
  .معتبر است فقط با تعبیر علم نقل شده كه داراى سند ١٨در منابع اولیه روايى شیعه 
؛ نصیب و بھره ايرانیان در اسلام از ھمه ١٩"الاسلامِ أھْلُ الْفارسِ أعظمُ النّاسِ نَصیباً فِى: "گر پیامبر اكرم فرمودندو در روايتى دي 

 .بیشتر است ملت ھاى ديگر
 . شده است" مردم ايران "اين ھا بھترين تجلیلى است كه از  
گروھى از نگھبانان بیت المال بصره به  ھنگام جنگ جمل و راجع به نیز در" سبابجه" يا " زط"ھايى؛ مانند  توجه داشت كه واژه بايد 

 ٢٠.داشتند اين دو گروه از مردمان سند ھندوستان بودند كه در بصره سكونت كار رفته، كه مربوط به ايرانیان نیست، بلكه
  
  ارتباط با ايرانیان سیره امیرالمؤمنین در 
زمان خلافت  دوران خلفاء و) ص(دوران پیامبر: توان مورد توجه قرار داد ان را در سه مقطع مىايرانی با) ع(برخورد و رفتار امیرالمؤمنین 

 .(ع(حضرت على
 (ص(دوران پیامبر 
برخورد آن حضرت با مردم  اولین. با برخى از ايرانیان برخورد داشته است) ع(، امام على)ص(رسول گرامى اسلام  در زمان حیات 

يمنى است ؛ يعنى ايرانیانى كه ساكن يمن "احرار"به گروه ابناء يا  اند، كه مربوط به يمن دانسته) ع(ايران را به ھنگام سفر على



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣ 
 

گفته شده كه قبیله  گزارش روشنى از اين ديدار در دست نیست، اما ٢١.آن منطقه در اختیار آنھا بوده است بودند و مدتى حكومت
و اين مسأله كلیت ديدار را تأيید  ٢٢احرار ھم پیمان بودند بودند، با) ع(ھَمْدان كه يكى از قبائل مسلمان شده به دست على 

مانند سلمان  افرادى؛) ص(البته در جمع ياران پیامبر. برخوردى ھم با گروه اعزامى خسروپرويز داشت البته آن حضرت. كند مى
رافع، مولى رسول االله را نیز ايرانى دانسته و برخى ابو .بودند) ع(فارسى بودند كه جزو اولین مسلمانان ايرانى و از شیعیان على

نیروھاى ادارى حكومت  او نیز از ياران و طرفداران امیرالمؤمنین بود و فرزندانش عبیداالله و على از ٢٣.اند نام وى را ھرمز ذكر كرده
 ٢۴.علوى بودند

 دوران خلفاء 
اھمیت اين برخورد در .است ن خلفاء و در دوران حكومت حضرتبا ايرانیان در زما) ع(است، بررسى سیره امیرالمؤمنین  آنچه مھم 

شد و  شد و از اين رو به عنوان ملل مغلوب با ايرانیان برخورد مى دوران خلفاء از آن جھت است كه ايران در دوره خلیفه دوم فتح
 .از سیره پیامبر در برخورد عادلانه با مسلمانان فاصله گرفته بودند ديگر اين كه، مردم

اى  ايران فتح شد و عده شود، كه شھرھاى خلیفه اول گزارش خاصى نداريم و اين دوره شامل خلافت عمر و عثمان مى ر دوراند 
در اين دوره میتوان به دو حادثه مھم اشاره كرد، كه . خود باقى ماندند از ايرانیان مسلمان و گروھى با پرداخت جزيه و خراج بر آيین

در آن، مورد توجه قرار گرفته  اى كه دفاع از ايرانیان و اجراى قوانین اسلامى خاص داشته است، به گونهنظرى ) ع(على در آن امام
  .است

  وضع خراج و جلوگیرى از فاجعه انسانى.1 
خراج بر سرزمین ھاى فتح شده وضع . گرفت ايران در زمان خلافت عمر فتح شد و بخش ھاى عمده آن در اختیار مسلمانان قرار 

آن چه مسلم است، پیشنھاد وضع خراج از سوى على بن ابى طالب ارائه و . ايجاد شد د و ديوان پرداخت حقوق از بیت المالگردي
جلوگیرى از يك فاجعه انسانى گسترده  اما اين پیشنھاد فوائد فراوانى در پى داشت، كه يكى از آنھا. تأيید خلیفه قرار گرفت مورد

روشن شدن اين مطلب و بیان فوائد . مورد توجه مورخان و محققان قرار گرفته است لام بود، كه كمتربه نام برده دارى در دنیاى اس
 .پردازيم پیشنھاد نیاز به توضیح دارد، كه به بیان آن مى اين

اختیار  بود، در شد، بخش ھايى از آن سر زمین كه در ھنگام فتح آباد ھايى كه با زور و غلبه گشوده مى به طور معمول، سرزمین 
توان زمین  تعدادى از فقھاى اھل سنت ھمین است كه مى ديدگاه. بردند گرفت و به عنوان غنیمت از آن بھره مى مجاھدان قرار مى

نقلى قبل از  گرفتند و بنابر كفار ھم اگر قبل از اسارت در پناه مسلمانى قرار مى ٢۵.تقسیم كرد ھاى فتح شده را بین مجاھدان
اما در عراق و روم، . مورد چنین افرادى بوده است كاربرد موالى در ٢۶.شدند شدند، آزاد شمرده مى ن مىتقسیم اسراء مسلما

گفتند كه در  مى كردند و كارشان فقط كشاورزى بود، لذا آنان كارگر زمین بودند و به آنان علوج مى كسانى بودند كه روى زمین كار
 ٢٠پس از جنگ قادسیه در سال . مجاھدان تقسیم شوند رده شدند، كه بايد بیناينان نیز جزو اسرا شم. قبل معناى آن ذكر شد

اسراء  سرزمین ھاى فتح شده را بین مجاھدان تقسیم كند و از آنجا كه كشاورزانِ زمین نیز جزو ھجرى، خلیفه دوم درصدد برآمد تا
ھا را در اختیار داشتند، لذا تصمیم گرفتند  مینشدند و ھر كشاورزى برابر تقسیمات دوره ساسانى، مقدار معینى از ز شمرده مى

رسیدند  كردند گرفته، به اين نتیجه آمار كشاورزانى را كه روى زمین كار مى. تقسیم نمايند تا زمین ھا را براساس تعداد كشاورزان
و  ٢٧بود كه زمین ھا عمر خلیفه دوم اين نظر. رسد كه به ھريك از مجاھدان بین دو تا سه كشاورز، كه ھمان علوج بودند مى

از طرف ديگر، خلیفه ديد كه اگر زمین ھاى حاصل خیز عراق در . مجاھدان بود كشاورزان بین مجاھدان تقسیم شود و اين خواست
 :كند، زيرا قرار گیرد، مشكلاتى براى مسلمانان و دستگاه خلافت ايجاد مى اختیار آنھا

 نداشتند؛ زى در منطقه حاصل خیز عراقمسلمانانِ عرب آشنايى لازم با مسائل كشاور .1 
 دارد؛ اشتغال آنھا به كار كشاورزى آنان را از جھاد باز مى .2 
رفته و خود را براى حمله به  پادشاه ايران به عنوان يك قدرت تھديدكننده پس از شكست در قادسیه به سمت اصفھان و قم .3 

  .كند مناطق تحت اشغال مسلمانان آماده مى
با خطر جدّى مواجه خواھد  پرداختن مجاھدان به كار كشاورزى و لو به صورت نظارت بر كشاورزان زمین، مسلمانان را ،در نتیجه 

مشورت دعوت كرد، كه افزون بر مھاجران ده تن از انصار نیز در آن حضور  گیرى نھايى گروھى را براى از اين روى، براى تصمیم. كرد
شايد براى (داشت  در جمع مشاوران، على بن ابى طالب نیز حضور ٢٨.پنج تن از قبیله خزرجاز قبیله اويس و  پنج تن. داشتند

البته در گذشته در مسائل ). امور سیاسى دعوت كرده بود رسماً براى مشورت در) ع(اولین بار بود كه دستگاه خلافت از على 
 سیاسى، گزارشِ روشنى از مشورت خواھى از آن طلبیدند، اما در مسائل استمداد مى) ع) على قضائى و مشكلات علمى از
  .حضرت به نظر نرسیده است

براى حفظ مصالح مسلمین و حفظ وحدت جامعه اسلامى از ھیچ  (ع(دستگاه خلافت پس از ده سال به خوبى دريافت كه على 
 ى مانند سلمان ھم كه بهافراد. به عمل نیاورده است) ص(خويش به عنوان جانشین پیامبر گونه تلاشى در جھت مطرح كردن

بیان ديدگاه سیاسى خود در باب  خاطر آشنايى با زبان ايرانیان در برخى فتوحات شركت داشتند، ھیچ گونه تلاشى در جھت
نیز به عنوان يكى از مھاجرانِ با ) ع(از اين رو، از على . ايرانیان جدى است انجام ندادند و اكنون تھديد) ع(امامت و خلافت على 

كه -اين روايت را حارثة بن مضرّب  .آگاه دعوت به عمل آمد و او نظر و پیشنھاد خويش را مطرح، و مورد پذيرش قرار گرفت ه وتجرب
  :به نقل از عمر اين گونه نقل كرده است - ٢٩شمرده شده) ع(امیرالمؤمنین على مورد اعتماد رجالیون اھل سنت است و از ثقات

 ٣٠)يعنى العلوج(يُصیبه ثلاثة من الفلاحین  لسواد بین المسلمین، فأمر بھم أنْ يُحْصَوْا فوجد الرجلعمر، أنّه أراد أن يقسّم ا عن 
 فتركھم و بعث علیھم عثمان بن حنیف فوضع علیھم" دعھم يكونوا مادَّةً للمسلمین): "ع) فشاور فى ذلك، فقال علىّ بن أبى طالب

سرزمین عراق را بین مسلمانان تقسیم  از عمر نقل شده كه تصمیم گرفت، ٣١؛"ثمانیة و اربعین و اربعة و عشرين و اثنى عشر
در اين . رسد مى) كه ھمه علوج بودند(سه نفر از كشاورزان ) مجاھد(به ھر مرد  كند، لذا دستور داد آنھا را بشمارند پس ديد كه

پس آنھا را ترك كرد و " مسلمانان باشند اى تمامآنھا را رھا كن تا ذخیره و ماده بر: "مشورت كرد، على بن ابى طالب فرمود باره
 ."درھم بر آنان خراج وضع كرد 48،24 ،١٢عثمان بن حنیف را به سوى آنان فرستاد، وى 

 با توضیح، ٣۴و يعقوبى ٣٣، بلاذرى٣٢افزون بر ابوعبید و يحیى بن آدم قرشى،ابويوسف .اين روايت در منابع گوناگونى آمده است 
چون مسؤولان . اشاره به ذوى العقول است "دعھم"در جمله " ھم"بايد توجه داشت كه ضمیر جمع . اند ل كردهديدگاه حضرت را نق

كه  كشاورزان تقسیم كنند، اما حضرت آنان را از اين كار نھى كرد و از بَرْده شدن علوج، خلافت تصمیم داشتند زمین ھا را براساس
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تمام مناطق آزاد شده به اجرا درآمد و لذا جلو  نه تنھا در عراق، بلكه در) ع(ھاد على اين پیشن. ھمان كشاورزان بودند جلوگیرى كرد
  .باعث موفقیت بیشتر مسلمانان در فتوحات بعدى شد بردگى انسان ھاى فراوانى را گرفت و

عُدّة  دعھا:"حضرت فرمود اند، كه شیخ طوسى آمده و در كتاب ھاى ديگر فقھى از ايشان نقل كرده "خلاف"بنابراين، آنچه در كتاب  
در مواردى دقیق نیست، اما از آن ھم به  از گزارش ديگرى كه ابويوسف نقل كرده، گرچه. رسد دقیق به نظر نمى ٣۵"للمسلمین

در سخنى كه از عمر خلیفه دوم نقل كرده، اين مطلب . كشاورزان تقسیم شوند شود كه قرار بوده زمین ھا با خوبى استفاده مى
  :شود، كه عمر گفت ىم استفاده

فاذا قسمت أرض ... اقتسمت و ورثت عن الآباء و حیزت؟ ما ھذا برأى فكیف بمن يأتى من المسلمین، فیجدون الأرض بعلوجھا قد" 
 بغیره من أرض الشام و العراق؟ أرض الشام بعلوجھا فمايسدّ به الثغور و ما يكون للذرّية و الأرامل بھذا البلد و العراق بعلوجھا و
الأرضین بعلوجھا و أضع علیھم فیھا الخراج و فى رقابھم الجزيه يؤدّونھا فتكون  و قد رأيت اَنْ أحْبس): عمر(قال ...فاكثروا على عمر

 - رجال يلزمونھا، أرأيتم ھذه المدن العظام أرأيتم ھذه الثغور لابدّ لھا من. المقاتلة و الذرية و لمن يأتى من بعدھم: للمسلمین فیئاً
 لابد لھا من أن تشحن بالجیوش و ادار العطاء علیھم فمن أين يعطى ھؤلاء إذا قسمت- م و الجزيرة و الكوفة و البصرة و مصركالشا

كنند، زمین ھا و  آيند و مشاھده مى كه مى ؛ پس چگونه خواھد بود، حال مسلمانانى"الرأى رأيك: الأرضون و العلوج؟ فقالوا جمیعاً
 ؛ زيرا زمانى كه زمین عراق با...رسیده و حیازت شده؟ اين نظر، نظر خوبى نیست طرف پدران به ارثكشاورزان تقسیم شده و از 

چه چیزى براى فرزندان و بیوگان در اين  كشاورزان و زمین شام با علوج و كشاورزان آن تقسیم شود، با چه چیز مرزھا حفظ گردد و
من چنین ديدم : گفت) عمر پس از مشورت...(با عمر مخالفت كردند به شدت شھر و ديگر شھرھاى شام و عراق باشد؟ پس مردم

مالیات براى مسلمانان باشد؛  بر زمین ھا خراج و برگردن مردم آن جزيه قرار دھم، كه. ھمراه با كشاورزان نگه دارم كه زمین ھا را
اى جز داشتن مردانى نیست كه از آنھا  چاره بینید كه براى مرزھا آيا مى .آيند ھا و چه كسانى كه بعد مى چه جنگجويان و چه بچه

كه از سپاه پر شود و  اى نیست بینید كه در اين شھرھاى بزرگ؛ مانند شام، جزيره، كوفه، بصره و مصر چاره مى محافظت كنند؟
ان تقسیم آنھا داده شود، در صورتى كه زمین ھا و كشاورز پس در اين صورت از كجا به. مرتب به آنھا عطا و حقوق داده شود

  .٣۶"توست؟ نظر، نظر: ھمه گفتند. شوند
اين رو، با تشكیل جلسه مشورتى و نظرخواھى اين  دھد كه عمر با مخالفت ھاى جدياى روبه رو بوده از اين گزارش نشان مى 

 .مشكل مھم را حل كرده است
بود، درباره بخشى از زمین ھا به  سیم اراضىخلیفه نظر خود را كه تق) ع(رسد، كه قبل از پیشنھاد على  چنین به نظر مى البته 

زيادى در فتوحات ايران داشتند، خلیفه يك چھارم سواد عراق را به آن قبیله  اجرا گذاشته بود، اما از آنجا كه قبیله بجیله سھم
و اعزام ) ع(على  از پیشنھاد پس. سرپرستى قبیله بجیله به عھده جرير بن عبداالله بجلى و قیس بن ابى حازم بود. كرد واگذار

قبیله بجیله با آن موافق نبودند، از اين رو، عمار ياسر و جرير بن عبداالله  رسد كه عمار ياسر به عنوان حاكم كوفه، چنین به نظر مى
و تصمیم جديد با آن عمل گردد  عمر رفتند و خلیفه از جرير خواست كه قبیله بجیله رسماً زمین ھا را پس دھد تا برابر شخصاً نزد
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